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مذهب ديلميان در دورة اسلامي

آذرپروين تركمني

انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم

چكيده
موقعيت جغرافيايي سرزمين ديلم، ورود مـسلمانان بـه آن محـل را بـا               

تقريباً اولين مسلماناني كه از حدود قرن دوم هجري . رو كردتأخير روبه 
ين شـدند و توانـستند در آنجـا اقامـت گزيننـد،             به بعد وارد اين سرزم    

علت مخالفت يا مبارزه با حكام عباسي بدان سرزمين علويان بودندكه به
بدين ترتيب، پذيرش اسلام ديلميان با مذهب تشيع آغـاز     . روي آوردند 

. شد و از فرق شيعه، مذهب زيديه، اولـين و پرطرفـدارترين آنـان بـود               
ليغـات و فعاليـت ابوحـاتم رازي در ديلـم،         البته، مذهب اسماعيليه با تب    

پيرواني پيدا كرد؛ و اين مذهب درميـان مـردم ديلـم همچنـان پيروانـي         
در زمان سلجوقيان نيز با استقرار حسن صباح در المـوت، ايـن             . داشت

مـذهب اماميـه ازطريـق      . مذهب رونق بسياري در منطقة ديلم پيدا كرد       
.طرفداران بسياري يافتفرزندان ناصر كبير وارد آن منطقه شد و 

حكام محلي ديلم، آل جستان و آل مسافر، در ارتباط سياسي با زيديان،             
اي از آنان نيز به مذهب اسـماعيليه        به مذهب زيديه تمايل يافتند و عده      

هاي سياسي  حسابعلت تصفيه زياريان در ابتداي كار به    . متمايل شدند 
.ندندمردآويج با داعي صغير، از زيديان روي گردا
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خاندان بويه كه ازنظر سياسي و مذهب تشيع نقش مهمي در ايران دورة  
آنان ـ اگر نه در  . اسلامي و جهان اسلام ايفا كردند، از مردم ديلم بودند

ابتدا ـ  از معتقدان به تشيع امامي بودنـد كـه موجبـات ارزشـگذاري و      
.يابي سياسي مذهب تشيع را فراهم آوردنداعتبار

. ميني وسيع، شامل دو بخـش دشـت و كوهـستان بـوده اسـت              ديلمان، سرز 
گفتند كه اقوام گيل در آن مستقر بودند و بخـش كوهـستاني             دشت را گيلان مي   

. شـد نام ديلم بود و به همين جهت ديلم خوانده مـي          آن محل زندگي اقوامي به    
آمد كـه محـل اسـتقرار حكـام     رودبار و طارم، دو مركز مهم ديلم به حساب مي   

. بوده استمنطقه
علـت موقعيـت خـاص جغرافيـايي آن         ورود مسلمانان به سرزمين ديلم، بـه      

ديلميان كه عادت و تمايل به استقلال داشتند، با         . تقريباً با تأخير صورت گرفت    
. كردندها را دفع مي   كمك وضع طبيعي و كوهستاني سرزمينشان، حملات عرب       

هـا و  هي بدين سرزمين و بارشهاي منتالعبوربودن راه علت صعب ها نيز به  عرب
رطوبت بسيار كه با محيط زيستي آنان متفاوت بود، ميل چنداني به حمـلات و               

هاي طولاني سرزمين ديلم نداشتند؛ و بدين ترتيـب، ديلميـان نـه تنهـا              محاصره
هاي مجاور، ري و قزوين، نيز درمقابل      ها نشدند، بلكه از مردم شهر     تسليم عرب 

.كردندها حمايت عرب
با وجود فتوحات مسلمانان در ايران كه از زمان عمـر ـ خليفـة دوم ـ آغـاز      
شد، ديلميان فقط در زمان معاويه بود كه مجبور به پرداخت خراج شدند؛ ولـي               

هاي مديد بعـد از آن حاضـر بـه پـذيرش اسـلام نبودنـد و در منـاطق                    تا مدت 
ص قـزوين،   خـصو نشين اطراف، به  هاي مسلمان كوهستاني مشكلاتي براي شهر   

 بـه همـين جهـت،       ).460، ص 4ج. : م1979./ق..   ه 1399اثيـر،   ابن(ساختند  فراهم مي 
هـايي از مـسلمانان مجاهـد را مـأمور        هاي محلي همواره گروه   خلفا يا حكومت  

مسلمان، قزوين بـود    مقر اصلي مجاهدان    . كردندمقابله با كفار متهاجم ديلمي مي     
، ؛ بـلاذري  57 : 1362؛ مـستوفي قزوينـي،      515 ص ،7ج: تا  ؛ طبري، بي  512، ص 5همان، ج (

).159ـ160: 1346
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عدم پذيرش اسلام ازسوي ديلميان تا زمان حضور علويان در طبرستان ادامه      
لحاظ مجـاورت بـا مـردم طبرسـتان،         داشت؛ و پس از آن بود كه ديلميان نيز به         

: دهـد حوقـل گـزارش مـي     ابـن . تدريج به دين اسلام و تشيع گـرايش يافتنـد         به
تا زمان گرفتندمير در كفر بودند و از آنان برده         ديلميان در روزگار اسلام بيشت    «

بـن علـي بـن حـسن زيـدبن بـن حـسن بناسماعيلبنمحمدبنزيدبنحسن
ابن حوقل، (».السلام ـ كه به دعوت وي علوي و مسلمان شدند طالب ـ عليهم ابي

 ديلميان ازطريق علويان بـوده و طبيعـي         آوردنبدين ترتيب، اسلام  ).119 : 1345
خـصوص تـشيع   هاي شيعي پيدا كرده باشـند؛ بـه  است كه از همان ابتدا گرايش 

. زيدي درميان ديلميان رواج بيشتري داشته است
اي از  با وجود حضور و تبليغات علويان در سرزمين ديلـم و گرويـدن عـده              

ها هاي ديلم تا مدت   هستانديلميان به اسلام شيعي، برخي از مردم ساكن در كو         
در «: كنـد اشاره مـي  .) ق..   ه 346متوفي در سال    (اصطخري  . در كفر باقي بودند   

ابـن حوقـل نيـز    . )169: 1368اصـطخري، (» .هاي ديلمان هنوز كافران هـستند     كوه
هـا  كـافراني در كـوه    .) ق..   ه 367حدود سـال    (هنوز در زمان ما     «: دهدخبر مي 

)119 : 1345قل، ابن حو(».سكونت دارند

طور كه گفته شد، وضع جغرافيـايي و انـساني سـرزمين ديلـم در ايـن               همان
منطقه، محيطي امن و مناسب براي دشمنان و مخالفـان خلفـاي عباسـي فـراهم               

بدين جهت، در طول خلافت عباسيان، بارها شاهد حـضور علويـان          . آورده بود 
هـاي  قيـب حكومـت   مخالف خلافت عباسي در اين منطقه هستيم كه تحـت تع          

.وقت به اين سرزمين پناه آورده بودند
شركت داشت و پس از شـهادت       )2(كه در قيام صاحب فخ    )1(عبدااللهبنيحيي

ماندن از مكر و كشتار عباسـيان، بـه         زيست، براي درامان  صاحب فخ در خفا مي    
طرف شرق رهسپار و ابتدا وارد طبرستان شد و چون حاكم آنجا از او حمايـت              

حضور . او اولين فرد علوي بود كه به ديلم پاي گذاشت         . ، به ديلمان رفت   نكرد
: گويـد محلـّي مـي  . اي از مردم ديلم مؤثر بـود   آوردن عده يحيي مسلماً در اسلام   

يحيي در ديلم مسجدي بنا كرد كـه اولـين مركـز و پايگـاه ديـن اسـلام در آن          «
 ترتيـب، از ايـن زمـان،        بدين. )197. : م1987محلّي،  (» .شودسرزمين محسوب مي  
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وجود آمد  هاي قيام علويان در مناطق شمالي ايران و اطراف درياي خزر به           زمينه
يحيـي  «: نويـسد ابن طقطقي مي  . تا سرانجام به تشكيل حكومت علويان انجاميد      

در آنجا مردم معتقد شدند كه وي استحقاق پيشوايي         . به ناحية ديلم رهسپار شد    
دند و گروهي از مردم شهرها گرد وي جمع شـدند و      سپس با او بيعت كر    . دارد
ابـن طقطقـي،   (»...رشيد از اين بابـت در انـدوه شـد         . رفته كارش بالا گرفت   رفته

] اميـر [اي تهديدآميز بـه شـاه  نامه«الرشيد ـ خليفة عباسي ـ   هارون. )265: 1367
و سـپاهي حـدود     ؛)412، ص 2يعقوبي، ج (» ديلم نوشت و يحيي را از او خواست       

ارسال اين تعداد از افراد براي سركوب     . نجاه هزار نفر براي سركوب او فرستاد      پ
يحيـي  بـن فـضل . يحيي، از كثرت نفرات يحيي و اهميت قيـام او حكايـت دارد            

عبـداالله را بـه صـلح دعـوت كـرد و      بـن برمكي ـ فرماندة سپاه خليفـه ـ يحيـي    
 يحيـي تحويـل   سرانجام با تطميع حاكم ديلمي و وعدة امـان از طـرف خليفـه،          

).243، ص8ج: تا طبري، بي(فضل شد

نوعي تطميع كنند و از خلفاي عباسي سعي داشتند حكام و مردم ديلمي را به    
حمايت آنان برخوردار شوند؛ ازجمله در اختلاف ميان مأمون و امـين، فرمانـدة       

جبال و طبرستان و پادشـاهان ديگـر        ها براي پادشاهان ديلم و    نامه«نظامي امين   
راه خراسـان را    «هايي، از آنان خواسـت       و با دادن وعده    )408همان، ص (» وشتن

آنها . قطع كنند و هر كس را كه درصدد كمك رساندن به طاهر است مانع شوند   
با وجود اين، ديلم همچنان محلي امن براي علويـان بـود     ). جاهمان(» .پذيرفتند

.تهاي بعد نيز ادامه داشو گريز آنان به ديلم در سال
، ديلم مأمن خويـشاوندان     )ع(، بعد از شهادت امام رضا     .ق..   ه 203 در سال   

گريختنـد و بـدانجا پنـاه    و پيروان آن حضرت بود كه از مقابل سپاه مـأمون مـي     
السلام ـ كرده، بـه راه بـه سـادات     چون خبر غدري كه با رضا ـ عليه «بردند؛ مي

.  و طبرسـتان و ري نهادنـد  رسيد، هر جا كه بودند، پنـاه بـه كوهـستان ديلمـان            
بعضي را همين جا شـهيد كردنـد و مـزار ايـشان بـاقي اسـت و بعـضي وطـن                   

).84 : 1348آملي، (» .ساخته

در زمان طاهريان، ظلم وستم عمال آنان، مردم برخي از نـواحي طبرسـتان ـ    
پس، با كمك ديلميان به نـزد  . خشم آوردازجمله رويان، چالوس و كلار ـ را به 
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،9ج: تـا طبري، بي (رفتند و بيعت با او را خواستار شدند       )3(براهيم علوي امحمدبن

برد، دعـوت كردنـد   سر ميزيد كه در ري بهبنبا راهنمايي او، از حسن    . )273ص
زيد در طبرستان، از آنجا     بنبا شروع نهضت حسن   . و رهبري او را گردن نهادند     

 ديلم ـ بـود، بيـشتر مـردم     كه محل استقرار اولية او كلارـ در مجاورت سرزمين
.ديلم نيز با او بيعت كردند

حكومت علويان درطـول فعاليـت همـواره عليـه حكومـت عباسـيان اقـدام                
زيـد حمايـت   بـن ـ نيز از حـسن ) آل جستان(وهسودان ـ حاكم ديلمي . كردمي
در سال . او مذهب زيديه را پذيرفت و رسماً با خليفة عباسي مخالفت كرد       . كرد
، با متحدان علوي خود به ري حمله كرد و مردم بسياري را كشته يا            .ق..   ه 252

مردم ري با تعهد پرداخت درم صلح كردند و   «حاكم ري گريخت؛    . اسير گرفت 
وهـسودان بعـدها    ).372همان، ص (».پس از پرداخت آن ابن جستان از ري رفت        

نان چنان  در اين زمان، تمايل به اسلام شيعي درميان آ        . از مذهب زيديه برگشت   
زيـد، ديلميـان   بـن قوت گرفت كه با وجود قطع حمايت حاكم ديلمي از حـسن  

چهار هزار نفر ديلـم بـه مـرگ او          «. آمدندهمچنان به خدمت رهبر زيدي درمي     
، 1ج : 1366اسـفنديار،  ابن(» .پيش داعي حسن زيد آمدند]وهسودان، حاكم ديلمي [

اج مـذهب تـشيع     تشكيل حكومـت علويـان در طبرسـتان موجـب رو          ).235ص
پسر وهسودان، جـستان، نيـز از زيـديان حمايـت كـرد و              . زيدي در منطقه شد   

ديلميـان در ايـن مبـارزه       . زيد را درمقابل سپاه خليفة عباسـي پنـاه داد         بنحسن
با ناصـر  . ق..   ه 289جستان نيز در سال     . تلفات جاني بسياري را متحمل شدند     

تحد شد؛ ولي برادر و جانشين جستان،       كبير، داعي زيدي ديگر، عليه سامانيان م      
وهسودان، به اطاعت عباسيان درآمد و مـشكلاتي بـراي زيـديان فـراهم              بنعلي

همـان،  (قاسم ملقب به داعـي صـغير را دسـتگير كـرد             بنآورد تا جايي كه حسن    

وهسودان ـ كه تمـايلات شـيعي داشـت ـ      بنمحمد، كاتب علي طاهربن).281ص
مصلحت آن است با قلعة «: او گفت. ا به بغداد بفرستدمانع از آن شد كه داعي ر     

هـاي   حكـام بعـدي آل جـستان ديـدگاه         .)همـان (» پدران خويش الموت فرستي   
خسرو فيروز ـ برادر و جانشين علـي ـ داعـي     . متفاوتي در مورد زيديان داشتند

.)همان(» خلاص داد و با گيلان فرستاد«را 
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موقعيـت مهـم و     )4(فعاليت ناصر كبيـر،   مذهب اماميه با حضور و تبليغات و        
ناصر كبير، مذهب شيعه داشـت؛ ولـي درمـورد          . استواري درميان ديلميان يافت   

آنچـه مـسلم اسـت،      . زيدي يا امامي بودن او، خبر موثق و مؤكدي وجود ندارد          
و علـي فرزنـد     )97همان، ص (»المذهب بود ، امامي )پسر الناصر (الناصر  احمدبن«

ـ يازدهمين امام شـيعة  ) ع(علي عسكريبن تلامذة امام حسن ديگر ناصر كبير از   
.اثني عشري ـ بوده است

زيد علوي، ناصر كبير به ديلمان پناه برد و درميان      شدن محمدبن پس از كشته  
او در سرزمين آنـان مـساجدي بنـا         «. آنها زيست و آنان را به اسلام دعوت كرد        

ابـن  (».د قزوين و چالوس داشـتند     مسلمانان درمقابل آنها، سرحدهايي مانن    . كرد

)81، ص8ج. :  م1979./ ق.. ه1399اثير، 

پـدر ابوطالـب يحيـي و ابوالحـسين ـ       ـ  )5(بـن هـارون  در طبرستان، حـسين 
، 1ج:1366ابـن اسـفنديار،     (»...المذهب بـود و در اول ايـشان نيـز همچنـين           امامي«

و ديلم برو بيعت    جمله گيل   « ابوالحسين مردم را به تشيع دعوت كرد و       ). 98ص
ابوطالب يحيي كه ابتدا مذهب امامي داشت، با پيوسـتن          . )286همان، ص (»كردند

ابـن اسـفنديار    .  بـود  القـضات عبـدالجبار، مـذهب زيـدي را پذيرفتـه          به قاضي 
).101همـان، ص (»تر دانشمند نبـود در ميان زيديه از او مبرز و محقق «: نويسدمي

سـيد زاهـد    . )همـان (» بـرو بيعـت كردنـد     «،  مردم ديلم بعد از فوت ابوالحـسين      
اظهار مـذهب اماميـه و بطـلان مـذهب          «الدين نيز مذهب اماميه داشت و       شرف

).81، ص8ابن اثير، ج(»الدين قوت گرفت در آن حدودزيديه از شرف

تر از آن، در ايـن  بدين ترتيب، مذهب اماميه، همراه مذهب زيدي و گاه قوي 
خبرها حاكي است كـه ديلميـان       . رواج داشته است  دوره در طبرستان و ديلمان      
اند؛ ولي درمـورد نـوع تـشيع آنـان، خبـر      بند ماندههمچنان به مذهب تشيع پاي    

؛ 641، ص2ج : 1364؛ ابــن خلــدون، 542 : 1361مقدســي، (. صــريحي وجــود نــدارد

)60 : 1362مستوفي قزويني، 

ع از نـوع    آل مسافر، حكام محلي ديگـر ديلمـي بودنـد كـه بيـشتر بـه تـشي                 
متـوفي بـه   (تبليغات ابوحاتم رازي، داعـي اسـماعيلي     . اسماعيلي گرايش داشتند  

كـوب در علـت     زرين. درميان ديلميان، موجب اين گرايش شد     .) ق..ه322سال  
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ظاهراً بيشتر بهانة اظهار مخالفت با مسودة عباسي بـوده          «: نويسداين گرايش مي  
به هـر حـال،     ).338، ص 2ج : 1367كوب،  زرين(»است تا گرايش واقعي به مذهب     

جاي آن عبـارت    مانده از آنان فاقد نام خليفة عباسي است و به         جايهاي به سكه
آمـده و اسـامي امامـان اسـماعيلي نقـش شـده اسـت              » )ص(سيف آل محمـد   «
مسعودي كه تـأليف خـود را در سـال          . )324، ص 4ج : 1372كوب و ديگران،    زرين(

اكنـون مـذهب آنهـا تبـاهي گرفتـه و           «: دهدينگاشته است، خبر م   .  ق..   ه 336
، 2ج : 1360مــسعودي، (»انــدعقايدشــان دگرگــون شــده و بيــشترشان ملحــد شــده

بنـد  رسد پيروان اين مذهب همچنان به عقايد خود پـاي         نظر مي ولي به ؛  )743ص
اند و تا چند قرن بعد نيز منطقة رودبار و طارم پيروان اسـماعيليه را پـذيرا                 بوده
پيروان اسماعيلي، همچنـان در المـوت صـاحب قـدرت بودنـد، در              . استبوده

حكومـت رسـيدند و   اي از آنان نيز در آذربايجان بـه   منطقه نفوذ داشتند و شاخه    
.مذهب اسماعيلي را تبليغ كردند

ــه    ــزرگ ديلمــي، ازجمل ــان، ســرداران ب ــاريخ حكومــت علوي   در طــول ت
ت سياسـي و نظـامي از آنـان         نعمان، در خدمت زيديان بودند و از جهـا        بنليلي

نعمان به همـين مناسـبت بـه لقـب         بنليلي. كردنددرمقابل سامانيان حمايت مي   
. ق..  ه308او در سـال  . االله منـسوب شـد   رسوللآلالله و المنتصر لدين االمؤيد  

قاسم، خطبه خواند و در همين بننام داعي صغير، حسننيشابور را فتح كرد و به     
مرگ او نه تنها براي سامانيان، بلكه براي عباسيان نيـز           . ازدست داد راه نيز جان    

نعمان، خراسان كه نقش مركزيت     بنخوشايند بود؛ زيرا درصورت موفقيت ليلي     
رفت و قدرت علويـان     خلافت عباسي در شرق فتوحات را داشت، ازدست مي        

. يافـت شد، توسعة بيـشتري مـي     كه تهديدي براي خلافت عباسي محسوب مي      
نعمــان خــشم بــسياري از ســرداران ديلمــي را بــنشــدن ليلــيرمقابــل، كــشتهد

آنان داعي صغير را فاقد درايت لازم براي رهبري دانـستند و اقـدام              . برانگيخت
تـدبيري و عـدم شـناخت صـحيح از دشـمن      به جنگ با سامانيان را نتيجـة بـي   

 علـت مخالفـت   ابن اثير. ازسوي او قلمداد كردند و درصدد مقابله با او برآمدند   
خواند او آنها را به استقامت مي     «: كندگونه بيان مي  ديلميان با داعي صغير را اين     

، 8ج. : م1979./ ق..   ه 1399ابن اثير،   (» .كردو از ظلم به مردم و شرابخواري منع مي        
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عامل اصلي تحريك ديلميان عليه داعي صغير، هروسندان گيلي ـ دايي  ). 189ص
ديلميان به فرماندهي او بر داعـي شـوريدند و خواسـتند    . ودـ ب مردآويج زياري   

اطروش خطبه بخوانند؛ ولي نمايندة داعي در دامغـان او را از            بننام ابوالحسين به
شـده، سـرداران   اي از پـيش طراحـي   او نيز طبق نقشه   . توطئة ديلميان باخبر كرد   

 آنـان را    بزرگ ديلمي، ازجمله هروسندان، را به كاخ خود دعوت كرد و سـپس            
اين امر نيز بر كينة ديلميان حاضر در سپاه داعي افزود و به همين              . قتل رساند به

به كينة  «مردآويج  . جهت، داعي در جنگ با سامانيان شكست خورد و كشته شد          
».خال خود ازپي داعي درآمد و زوبيني برو زد و از اسب فرود آورد و بكـشت                

)313 : 1363مرعشي، (

. نعمان نيز ادامه يافت   بن ديلمي با زيديان بعد از مرگ ليلي       همكاري سرداران 
كاكي ـ پسر برادر نعمان ـ هم هر چند كه در خدمت زيـديان شمـشير     بنماكان
.            سزايي داشتزد، در اختلافات داخلي آنان نقش بهمي

در اختلاف ميان سرداران ديلمي، حكومت طبرستان و ديلمان بـه مـردآويج             
بـه  (او بـا كـشتن داعـي صـغير        . رسيد كه سلسلة آل زيار را بنيان گـذارد        گيلي  
مـردآويج  . تـوز اسـت   ، نشان داده بود كه مـردي كينـه        )خواهي هروسندان خون

چنان كه در فتح    دور بود، آن  زماني كه به حكومت رسيد، از اعتقادات اسلامي به        
 جلـوگيري از  ممشاد دينوري ـ صوفي و زاهد معروف ـ بـراي   دينور، تلاش ابن

كشتار و غارت مردم به جايي نرسيد؛ و او را نيز بااينكه به قـرآن متوسـل شـده            
مردم دينور بـراي گـرفتن كمـك بـه          . )749، ص 2ج : 1360مسعودي،  (بود، كشتند   
روهاي خود را سياه كرده با واي گفتن و استغاثه وارد بغداد شدند «. بغداد رفتند 

. ردآويج جيلـي آنـان را كـشتار كـرده اسـت           م: ها برچوب زدند و گفتند    و قرآن 
جايي نرسـيد؛   فرياد دادخواهي آنان به   . )195 : 1346اصفهاني،  (. »كردنداستغاثه مي 

مـردآويج كـه    . زيرا خليفه و وزيرش قدرت جلوگيري از مـردآويج را نداشـتند           
ثبت نرسيده است، براي تأييد حكومتش نياز به        اعتقادات مذهبي خاصي از او به     

منشور خليفه داشت و لازم بود لباس سـياه عباسـيان بـر تـن كنـد تـا بمانـد و                
. و چنان كردحكومتش رسميت يابد
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وشمگير ـ بـرادر و جانـشين مـردآويج ـ بااينكـه ابتـدا از پـذيرفتن دعـوت          
مردآويج سرباز زد و او را از اينكه به زير پرچم خلفاي عباسي درآمده و لبـاس                 
سياه پوشيده بود، سرزنش كرد، سرانجام با اصرار نمايندة مـردآويج نـزد بـرادر               

اريان براي اسـتحكام حكومتـشان،      بدين ترتيب، زي  . رفت و شريك اعمالش شد    
با وجود ايـن، در سـال   . موجبات تضعيف شيعيان شمال ايران را فراهم ساختند    

ــستيم    .ق..  ه356 ــه ه ــوي زيدي ــدي ازس ــت جدي ــاهد حرك ــداالله . ، ش ابوعب
االله ـ كـه همـراه معزالدولـه     لـدين حسين ـ معروف به ابن داعي مهدي  محمدبن

 رفتـه بـود، بـا رنجـش از اقـدامات جنگـي       بويه ـ بـه بغـداد   ديلمي ـ حاكم آل 
ه ديلمي كه بـا     مذهب و تعصبات مذهبي عزالدول    يديمعزالدوله عليه موصليان ز   

گرفت، از بغداد گريخت و بـه ديلمـان         عشري صورت مي  تمايل به شيعيان اثني   
جانب شهر زور و از آنجا به هوسم با لباسي سفيد و شمشير و قرآن به     «: پناه برد 

به گفتة ابن اثير، حدود ده هزار نفـر         . )189، ص 1ج. : م1958همداني،  (» .ديلم رفت 
آنـان را   «ابن داعي به مردم عراق نيز نامه نوشت و          . در ديلم گرد او جمع شدند     

ولـي  ؛)574و555، ص 8ج. : م1979./ ق..   ه 1399ابـن اثيـر،     (»دعوت به جهـاد نمـود     
.شتند، موفق واقع نشداقدام او با حضور زياريان كه بر آن منطقه حكومت دا

هاي بعد، زياريان براي خلاصي از مقابله با زيديان، آنان را درمقابـل             در سال 
الثـائر و پـسرش، ابوالحـسن      بيستون زياري با تقويت حـسين     . دادندهم قرار مي  

 الناصر ـ خواهرزادة ابن داعـي ـ موجـب بـه قتـل رسـيدن        ، عليه ابومحمدعلي
. ابومحمد الناصر شد

باالله ـ امام زيدي ـ قرارداد صلح بست؛ زيرا   قابوس زياري با مؤيدبنمنوچهر
، 9همـان، ج (».منوچهر ـ جانشين قابوس ـ بيشتر از پدرش، طرفدار تـشيع بـود    «

).372ص

همزمان با زياريان، خاندان بويه كه از ديلم برخاسته بودنـد، بـر بـسياري از                
نظر مـذهبي، دورة بـارزي را در        آنان از . مناطق تحت نفوذ آل زيار دست يافتند      

بويـه ـ اميـر مـسلم آل بويـه ـ در ابتـداي كـار         بنعلي. ايران اسلامي رقم زدند
. سپاهيگري، به خدمت ناصر كبير ـ داعي علوي درآمد
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خصوص زيدي و اماميه، مـذهب آل بويـه         با توجه به رواج مذهب تشيع، به      
ر دوران حكومت، معتقد به     هايي دردست است كه آنان د     نيز شيعه بوده و نشانه    

:اند؛ از جملهتشيع  بوده
بويه ـ معزالدوله ـ بعد از فتح بغداد، ابتدا درصدد برآمـد خانـدان     احمدبن. 1

: نويـسد همـداني مـي   . منتقـل كنـد   ) ع(خلافت را تغيير دهد و آن را به آل علي         
ت خواس ـمي«يحيي زيدي را همراه خود به بغداد برده بود و           اباالحسن محمدبن 

ولي بـه صـلاحديد وزيـرش از        ؛)149، ص 1ج. : م1958همداني،  (»با او بيعت كند   
اي مطيـع از عباسـيان را بـه فـردي از خانـدان      اين كار منـصرف شـد و خليفـه      

هرگز چنين مكن و كـسي را كـه قـوم تـو             «به او گفته شد     . ترجيح داد ) ع(علي
و تـو را ازميـان      چـه بـسا بـه فرمـان ا        ! فرمانبردار او باشند، به خلافـت منـشان       

اي ظريف درمورد در اين جمله، نكته).653، ص2ج : 1364ابن خلـدون،   (».بردارند
.اعتقادات قوم ديلم به تشيع نهفته است

او . معزالدوله، پس از تسلط بر بغداد، شعاير مذهبي شيعيان را برقرار كرد           . 2
االله لعـن «دستور داد بر درهـاي مـسجد دارالـسلام، جملـة            . ق..   ه 351در سال   

االله عنهما ـ فدكا و مـن   االله من غصب فاطمه ـ رضي سفيان و لعنابيبن��معاو
السلام ـ و من نفي أباذرالغفـاري و    ـ عليه الحسن عند قبر جدهمنع من أن يدفن

،8ج. : م1979./ ق..   ه 1399ابـن اثيـر،     (را نقش كننـد     » الشوريالعباس من من أخرج 

 از آن بود كه بتواند بـه كـار معزالدولـه اعتـراض     ترخليفه ضعيف ). 542-543ص
هـايي از جمـلات را شـبانه پـاك     كند، ولي مردم بغداد شورش كردند و قسمت   

مذهب، براي  مهلبي شيعه پس معزالدولـه به صلاحديد وزيرش، محمدبن     . كردند
الظـالمين  لعن«: خواباندن شورش دستور داد فقط معاويه را لعن كنند و بنويسند          

)150، ص4ج : 1339ميرخواند، (».سلموآلهوعليه اهللاالله صليسول رلآل

دستور برپايي مراسم عـزاداري امـام       . ق..   ه 352معزالدوله در محرم سال     . 3
ها را بستند و كار و كسب را تعطيـل          مردم بغداد مغازه  . را صادر كرد  ) ع(حسين
حجة همان سال نيز    يدر ذ . همه لباس سياه پوشيدند و سوگواري كردند      . كردند

ابن جوزي،  (بازي كنند معزالدوله دستور داد جشن عيد غدير برپاي دارند و آتش         
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برگزاري مراسم عـزاداري عاشـورا و جـشن         ).333، ص 8ج. : م1995./ ق..   ه 1415
.عيد غدير در بغداد، بعد از معزالدوله هم ادامه يافت

اي كه نام دوازده امـام بـر      هدستور داد كتيب  . ق.. ه 363عضدالدوله در سال    . 4
 : 1372كـوب و ديگـران،      زريـن (. آن حك شده بود، در تخت جمشيد نصب شـود         

هاي موجود در بعضي از مساجد و بناهاي دورة آل بويـه،      در كتيبه ).217، ص 4ج
و آل او درود فرستاده شده است كتيبة بالاي سردر داخـل            ) ص(بر پيامبر اسلام  

.ة دوازده امام يزد، از آن جمله استمسجد جامع نائين يزد و بقع
عـشري در دربـار   حضور و همكاري علما و فقهاي بزرگ عالم تشيع اثني     . 5

خاندان بويه، تأييد ضمني حكومت آل بويه از جانب علما و فقهاي شيعة امامي              
.بود

وسيلة امـراي آل بويـه كـه گـاه          و ديگر ائمه به   ) ع(زيارت مرقد امام علي   . 6
رفتنـد  عقيده و ارادت خاص، با پاي برهنه به زيـارت ائمـه مـي     دادنبراي نشان 

اين همه اثبات اعتقاد آنان به مذهب       . )289، ص 9ج. م1995./ق..   ه 1415جوزي،  ابن(
.تشيع امامي است

بدين ترتيب، شيعيان در اين دوره از تاريخ ايران و اسلام، از موقعيت خوبي              
آنان از گوشة عزلت و خاموشي      . ندبرخوردار بودند و آزادي عمل بيشتري داشت      

. و تقيه بيرون آمدند
كـه  . ق..   ه 329با شروع غيبت كبراي امام دوازدهم شـيعة امـامي بـه سـال               

كنندة يابي آل بويه بود، ديدگاه علما و فقها كه تعيين         تقريباً مقارن با اوايل قدرت    
 حكومـت آل    بدين ترتيب، . ها بود، تغييراتي كرد   تعامل ميان شيعيان و حكومت    

فقها در دوران آل . مذهب در نزد شيعيان مشروعيت يافت و تأييد شد  بوية شيعه 
كارآمدن آل بويه، در تعامل با حكومت، نرمش بيشتري نـشان           علت روي بويه به 
بابويه قمي ـ مشهور به شـيخ صـدوق ـ را     الدوله، ابوجعفر محمدبنركن. دادند

جالس مناظره با علماي اهـل سـنت        شيخ صدوق در م   . گذاشتبسيار احترام مي  
علت همزمـاني بـا حكومـت آل بويـه، توانـست آزادانـه در             فعاليت داشت و به   

اين آزادي بـراي تبليـغ عقايـد شـيعي شـيخ صـدوق              . ممالك اسلامي سفر كند   
 مذهبي دورة آل بويه     ـنيز از فضاي آزاد سياسي    شيخ مفيد . فرصت مناسبي بود  
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س مناظرة اديان، نقش مؤثري در اثبات عقايـد         استفاده كرد و با شركت در مجال      
كـرد؛ و   عـضدالدوله او را اكـرام مـي       . تشيع امامي و ترويج و تبليـغ آن داشـت         

).309، ص 2ج: تـا   خوانـدمير، بـي   (» .نمودعضدالدوله ديلمي پيوسته ملازمتش مي    «

ابواحمد موسوي، شريف رضي و شريف مرتضي نيز نقابت علويان، اميرالحـاج            
.وان مظالم را برعهده داشتند و با دربار آل بويه در مراوده بودندو رياست دي

در اين دوره، ديلميان كـه درحقيقـت نيروهـايي وابـسته و طرفـدار شـيعيان          
نقــش آل بويــه در بغــداد، در . بودنــد، در امــور حكــومتي بغــداد، وارد شــدند
 ـ. ارزشگذاري و اعتباريابي مذهب تشيع مؤثر بود   ر بغـداد  آنان از ابتداي تسلط ب

سعي داشتند قدرت حكومتي و سياسي خلفاي عباسي را محدود و حذف كنند؛  
خلفا نيـز بـراي   . كردندديدند، آنان را خلع مي  به همين جهت، هر زمان لازم مي      

. كردنـد ماندن در مسند اسمي خلافت، به داشتن تمايلات شيعي تظاهر مـي  باقي
ه به خلافت رسيد، وقتي دعـوت  اسحاق كه با لقب القادر با رأي آل بوي احمدبن

او را  ) ع(به خلافت شد، ادعا كرد كه شب قبل خواب ديده كـه حـضرت علـي               
رسـد و   خلافت به تو مي   . من علي بن ابوطالبم   «: كمك كرده و به او گفته است      

ميرخوانـد،  (» بايد كه به اولاد شـيعة مـن رحمـت كنـي           . عمر دراز خواهي يافت   

).522، ص3ج: 1339

هـايي ازجانـب اسـماعيليان نيـز         آل بويه با فعاليت و حركت      در اواخر دورة  
. انـد رو هستيم كه گاه وزير يا حتي امير ديلمي را هم تحت تأثير قـرار داده               روبه

در . كاليجار ديلمي براي مدتي كوتاه تحت تـأثير آنـان قـرار گرفـت             ازجمله، ابا 
ن مـذهب   اي از ديلميـان بـدا     زمان او، مذهب اسماعيلي رونقي گرفـت و عـده         

شـيرازي ـ   بنعمرانابيبنااللهه��. آنان بر دارابگرد مسلط شده بودند. گرويدند
الـدين شـيرازي ـ كـه درميـان مـردم ديلـم مقبوليـت         معروف به داعي مؤيد في

: نويـسد ابـن بلخـي مـي     . داشت، وارد خدمت در دربار اباكاليجار در شيراز شد        
: 1363ابن بلخـي،    (».هب سبعي درآورد  اين مرد اباكاليجار را گمراه كرد و در مذ        «

 خليفة عباسي نفوذ او را در دربـار اباكاليجـار، خطـري بـراي خلافـت       ).119ص
ديد؛ و به همـين جهـت، اباكاليجـار را تهديـد كـرد كـه درصـورت                  عباسي مي 

الدين ـ داعي اسماعيلي ـ از سلجوقيان خواهـد خواسـت     تبعيدنكردن مؤيد في
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ناچار از داعي اسماعيلي تقاضا كرد فـارس را         يجار به اباكال. به فارس حمله كنند   
قاضي عبداالله ـ قاضي شيراز ـ نيز با تـلاش بـسيار توانـست او را از      . ترك كند

اگـر او را معـاودتي      «: الـدين گفتنـد   به مؤيد في  . نزد اباكاليجار دور و تبعيد كند     
).همان(».باشد، خون او مباح بود و آن مرد به مصر رفت

نمايي در ايران و مركز خلافـت       ها قدرت مذهب بعد از سال   بوية شيعه آلبالأخره،  
دسـت تركـان   مـذهب، رو بـه ضـعف گذاشـت و بـه     عباسي و تسلط بر خلفاي سني   

بويـة جبـال    ، شاخة آل  .ق..   ه 420محمود غزنوي در سال   . غزنوي و سلجوقي برافتاد   
گ مـذهبي بخـشيد و      او جنگ و پيروزي خود بر آل بويه را رن         . ايران را شكست داد   

محمـود غزنـوي، مبـارزه بـا        . آن را جنگ با الحاد و پيروزي بر ملحدان قلمداد كـرد           
خواند تا عملـش را در نـزد عامـة مـردم و     بوية شاخة جبال را جنگ با باطنيان مي     آل

پنجاه زن آزاد انـدر     «: او براي خليفة عباسي نوشت    . باشددستگاه خلافت توجيه كرده   
 سي فرزند داشت از اين زنان و بـه مـسلماني            )6(علي،بنرستم. بودسراي مهتر ايشان    

در ).404 : 1381،  التـواريخ والقـصص   مجمـل (».اندر بيشتر از چهار زن رخصت نيست      
از طغرل سلجوقي دعوت كرد تا به بغداد برود و          . ق..   ه 447عراق نيز خليفه در سال    
.بر آل بويه مسلط شود

نتيجه
ـ سرزمين خلافـت امـوي و عباسـي ـ در اقليـت قـرار       علويان كه در عراق  

شـدند، بـراي يـافتن    رو مـي هاي سياسي و نظامي آنان روبه   داشتند و با مخالفت   
مـسلماً  . سوي شرق ـ قلمروي خلافت عباسي ـ رهسپار شدند  هاي امن بهمكان

كردند كـه از تيـررس و دسـترس حكـام           آنان محلي را براي اقامت انتخاب مي      
هاي امن براي علويان، ديلم     بدين ترتيب، يكي از مكان    . ن مانده باشد  خلفا دراما 

علت موقعيت خاص جغرافيـايي ـ   ها طي دو قرن اول هجري ـ  به بود كه عرب
مردم ديلم كه تقيدات مذهبي خاصي نداشـتند،  . نتوانسته بودند بدان دست يابند   

 تـشيع گـرايش   راحتي و زود نه تنها پذيراي علويان شدند، بلكـه بـه مـذهب             به
خدمات علويان و ديلميـان بـه يكـديگر،         . يافتند و به طرفداري از آن برخاستند      

علويان، ديلميان را با اسلام و تشيع آشنا ساختند؛ ديلميـان           : خدماتي متقابل بود  
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ديلميـان و  . نيز با گرويدن به تشيع، راه فعاليت سياسي شيعيان را هموار كردنـد        
سياسـي و مـذهبي بـا علويـان قـرار گرفتنـد و             حكام محلي ديلم در تعـاملات       

ترين اين خـدمات از جانـب       مهم. خدمات بسياري به مذهب تشيع ارائه كردند      
خواسـتند خلافـت سـني      آل بويه بود كه چون به حكومت رسيدند، حتـي مـي           

آنان هرچنـد بنـا بـه ملاحظـات         . تغيير دهند ) ع(عباسيان را به خلافت آل علي     
رف شـدند، بـا غلبـه برخلافـت و خلفـاي عباسـي              سياسي از اين خواسته منص    

خصوص شـيعة امـامي، علمـا و فقهـاي          اي به مذهب تشيع، به    خدمات شايسته 
.شيعه و شيعيان كردند و راه ورود شيعيان را به ميدان سياست باز كردند

هانوشتپي
).ع(حسنبنحسنبنعبدااللهبنيحيي. 1
 كه در زمان خلافـت هـادي ـ خليفـة     )ع(عليبنحسنبنحسنبنعليبنحسين. 2

.شهادت رسيددست عوامل خليفه بهعباسي ـ قيام كرد و به
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